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  چكيده

و قـرين   توانـد ميپردازد، ها در طول تاريخ ميبه تبيين و تحول ايدهكه تاريخ عقايد 
در ايـن اسـت    »لاوجوي«و  »كوئنتين اسكينر«تفاوت . تاريخ فكري تلقي شوديا جزء 

هـا را در دل شـرايط تـاريخي و    و برعكس، ايـده  دهدكه اسكينر به ايده اصالت نمي
تـاريخ   ةچند در اصل به رشت هر ،تحقيقاتي ةاين دو حوز. كنداجتماعي ملاحظه مي

در ايـن بـين، مكتـب    . انـد سياسي نيز كاربرد پيدا كرده ةر فهم انديشتعلق دارند، د
 بردارنداي را تحليلي و قاره ةفلسف مياناند مرز توانسته - اسكينر ويژههو ب -  كمبريج

حلـي كـه ايشـان ارائـه     راه. گرايي پل بزننـد گرايي و متنو از اين طريق، بين زمينه
گرايـي و  توان از آن به همـروي زمينـه  كه ميبيني است حل سوم و بينااند، راهكرده
علاوه بـر   )و ايرانياسلامي (سياسي رسد مطالعات به نظر مي. گرايي تعبير نمودمتن

 ، ازمزايـاي ايـن راه بينـابيني   بـا بهـره بـردن از    توانـد  ها، مـي زمينه ةنياز به ملاحظ
  .هاي هر يك از دو روش فوق رها شود كاستي

  
   .همروي و گراييگرايي، زمينهكري، تاريخ عقايد، متنتاريخ ف: يديواژگان كل
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  مقدمه

انديشـيدن   روش بـين لازم است بررسي تعريف و تفاوت تاريخ عقايد و تاريخ فكري، قبل از 
تفكـر   لاًمـث . )100- 97: 1391حقيقـت،  ( شويمقائل سياسي تمايز  ةروش فهم انديش وسياسي 
، در حـالي كـه   )1374تينـدر،  : ك.ر( دهـد  روش تفكر سياسي را تعلـيم مـي   ،»تيندر«سياسي 

روش فهم انديشـه را   ،»اسكينر« هرمنوتيكو ) 1370اسپريگنز، : ك.ر( »اسپريگنز« بحران ةنظري

 .هرمنوتيكي يا غيـر آن باشـد   ةتواند به شيو سياسي مي ةنگاري انديش تاريخ. كنند مطرح مي
سياسـي را از هـم    ةاست كه دو مقطع اصـلي در سـير انديش ـ   »هانا آرنت«اخير،  ةيومثال ش

 ةبـه نظـر وي، مرحل ـ  . فكري گري عليه سنت سنتي و مقطع عصيان ةمرحل: كند تفكيك مي
، سـپس مـاركس  . ادامـه داشـته اسـت   نـوزده  سنتي از يونان باستان آغاز شـده و تـا قـرن    

ايـن  . اي خاص به عصيان عليـه تفكـر سـنتي پرداختنـد     گور و نيچه هر يك به گونه كيركه
اعتمـادي وي نسـبت بـه چـارچوب مفهـومي       دكارتي و شك و بي ةمرحله با وساطت فلسف

دوگـانگي بـين   سياسي در قالب  ةدر شكل سنتي، به نظر آرنت، انديش. سنتي به وجود آمد
ــت ــدن حقيق ــو  دي ــكوت از يكس ــزوا و س ــبكه  در ان ــودن در ش ــار ب ــط و  و گرفت اي از رواب

شـكل   سخن گفتن و عمل كردن از سوي ديگـر هاي متقابل امور انساني از طريق  وابستگي
شكل معقولي به هم  بود كه به »نظامي از حقايق«در چنين چارچوبي، نظريه چونان . گرفت

امـا  . شـد  شد، در عقل و احسـاس نمايـان مـي   كه مصنوع ذهن باخورد و بدون اين پيوند مي
پيوند و جهـش از شـك    عقل و ايمان، قائل به ايجاد ميان سنتي ةخلاف رابطبر »گور كيركه«

سـنتي، بـر    ةتقدم نظر نسـبت بـه عمـل در انديش ـ    ةخلاف نظريبر ،»ماركس«. به ايمان بود

نيز  »نيچه«. د كردآزادي تأكي اصالت عمل در مقابل نظر و جهش از قلمرو ضرورت به قلمرو

سـان بـه   زنـدگي حسـي پـل زد و بـدين     هـا بـه   هـا و سـنجش   حسـي ايـده   از قلمرو غيـر 
  . )Arendt, 1980: ك.ر( گرايي واژگونه رسيد افلاطون

اول تعريـف   ةبر آن است كه تـاريخ عقايـد و تـاريخ فكـري در درج ـ    سعي  مقاله در اين
اين تفاوت بـه شـكل خـاص    . شناسي مشخص شودها از حيث روششوند و سپس تفاوت آن

در گام بعد، هـدف آن اسـت كـه     .قابل فهم خواهد بود 2گراييو زمينه 1گرايي متن در تقابل

                                                 
1. textualism 

2. contextualism 
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اريخ عقايد و تاريخ فكري واكـاويم و ارتبـاط   ت بر اساس تمايزسياسي را  ةنگاري انديشتاريخ

  .جو نماييمورا جست مطالعات سياسيها با نآ
  

  نلاوجوي، اسكينر، پوكاك و دا

فهـم   ةمطرح شده كـه در حـوز   2و تاريخ فكري 1در غرب، بحثي با عنوان تاريخ عقايد
و بـه مناسـبت در بحـث     اسـت  پيـدا كـرده  هاي مهمـي   كاربرد ،شناسي انديشه يا انديشه

تـاريخ عقايـد و تـاريخ     ةتـرين وظيف ـ  مهم ،»برينتون«. توان به آن پرداخت هرمنوتيك مي

ها انسـاني   عملي ميليون ةهاي فلاسفه و متفكران با شيو  پيدا كردن ارتباط ايده ،ي رافكر
اي از حـوزه  ،تـاريخ عقايـد  . )Brinton, 1983: 4( شـوند  داند كه حامل تمدن تلقي مـي  مي

. پردازد ها در طول تاريخ مياي است كه به تبيين و تحول ايدهرشتهتحقيقات تاريخي و بينا
نسـبت بـه تـاريخ     تاريخ متفكران و انديشمندان نيسـت و از ايـن جهـت   اماً تاريخ فكري الز

 ها را در بستر تاريخ مطالعـه كنـد؛ هـر    كند انديشه اصطلاحي عام است كه سعي مي ،عقايد
مطالعـه انديشـمندان،   «اگر تاريخ فكـري را بـه   . روند چند گاه اين دو به يك معنا به كار مي

تفسير كنيم، معنـايي اعـم از تـاريخ عقايـد خواهـد       »زمانو الگوهاي فكري در طول  هاايده

  . به همين دليل، تاريخ عقايد را بايد قرين يا جزء تاريخ فكري تلقي نمود. داشت
بـه طـور    توانيم بگوييمف داشته باشيم، مياگر بخواهيم نوعي تباين بين اين دو تعري

و روش فلسـفي يـا    تـاريخي  روش: متفكران به دو صورت ميسـر اسـت   ةكلي، فهم انديش
خاصـيت انباشـتي    ،خلاف علـوم طبيعـي  اعتقاد برينتون، علـوم انسـاني بـر    به. اي انديشه
 ,King( كنيمرجوع  -حتي دوران باستان  -ها  انديشهلازم است به تاريخ  بنابراين .ندارند

 هـا شـناخت   نديشـه تـاريخ را بايـد از دل ا   تاريخ عقايد بر آن اسـت كـه  . )1983:177-210
)Lively and Reeve, 1989: 1( .  

 ،گرايـان  و نـزد اثبـات   مقبـول  ،»ديلتـاي «ها نزد امثال  فرض گونه پيشبديهي است اين

هاي تاريخي خلق گونه كه در برههتاريخ عقايد از مفاهيم كلان، آن .شود نامقبول تلقي مي
الم ع ـ ،بـه يـك تعبيـر، موضـوع تـاريخ عقايـد      . كنـد يابند، بحث مـي  مي شوند و تطورمي

                                                 
1. history of ideas  

2. intellectual history  
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هـاي ذهنـي و فكـري كـه      گونه كه در تـاريخ فكـري نظـام    همان ها و عقايد است؛ انديشه
كند، برجسـته   ها و رويدادهاي مرتبط بحث ميمعنايي از تاريخ يك فكر را در قالب زمينه

مكتوب دانست، كـه بـه   توان تاريخ افكار بشر به شكل  موضوع تاريخ فكري را مي. شود مي
توانـد   مفروض تاريخ فكري اين است كه انديشه نمـي . هايي متعدد دارد خود رهيافت ةنوب

اگر تاريخ فكري بخواهد متبـاين  . هاي سياسي و فرهنگي و مانند آن باشد مجرد از زمينه
هـاي   ويژگـي  ،كـه عقايـد  اين: كنديك ويژگي اهميت پيدا ميبا تاريخ عقايد تعريف شود، 

تـاريخ فكـري در   . ها فهم شوند گونه زمينهمند دارند و ضرورتاً بايد در اينيخي وضعيتتار
توانـد وجـود داشـته باشـد،     مقابل اين مبناي افلاطوني كه يك ايده در غياب جهان مـي 

اعـم از نـزاع اجتمـاعي، تغييـر      - كند و به جاي آن، فهم بهتر متن در زمينهمقاومت مي
شـناختي و  ترتيبـات زبـان   ،تـر ا جمعي، يا بـه معنـاي عـام   نهادي، زندگي فكري فردي ي

 Gordon( دكن ـرا مطـرح مـي   - شـود از آن يـاد مـي   »گفتمـان «فرهنگي كه امروزه به نام 

  . )http://history.fas.harvard.eduبرگرفته از سايت 
 هـا را خواهد مقام انديشـه مي) هايا به تعبير فولادوند، تاريخ سير انديشه(تاريخ فكري 

. در متن جامعه كه خاستگاهشان بوده، با عنايت به تأثرات و مناسبات متفكر معلوم كنـد 
خواهد در چـارچوب ذهـن و زبـان هـر متفكـر، تـأليفي مـنظم و        چنين انديشمندي مي

بنيـادي داشـته، عرضـه     ةاي كه در فرهنگ آن روزگار جنب ـيافته از مفاهيم عمدهساخت
شـناس،  نويس، مورخ بوده يا جامعـه سوف بوده يا رماناز اين نظر، مهم نيست او فيل. كند

كـه عقـل و   هاسـت  »نمـاد «هـا و  »اسطوره«چه اهميت دارد آن ؛سوسياليست بوده يا ليبرال

، بازنمودي فراگير و نه فقط محصـول  »روح زمانه«گذارد و به صورت هم مياحساس را در

  . دهديك ذهن به تنهايي، ارائه مي
جوانب ذهـن اسـت؛ بـه معنـاي      »بندياي محوري گروهنماده«جوي وهيوز در جست

اي خاص در تاريخ انديشـه  دوره ةهايي كه عصارها و نگرشاي از تصورات و انديشهخوشه
هيجده : 1376هيوز، ( استو بازتاب مفهوم نويني است كه در عصر ما از فرهنگ پديد آمده 

و تغييـر بايـد    يخ، تغييـر اسـت  مفروض هيوز آن است كه اولاً عصاره و جوهر تار. )و نوزده
 لااقل جزءاً در نتيجه فعاليت خودآگاه ذهـن حاصـل شـود؛ ثانيـاً، روح زمانـه وجـود دارد      

و نهضـت يـا    دانـد ي مطالعات تاريخي را شخص مياو واحد نهاي البته. )6-3: 1383، همـان (
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به شكل مشخص، هيـوز در  . )19: 1383هيوز، ( كندآدمي تلقي مي ةجريان فكري را ساخت
 پـردازد مـي  1965تا  1890هاي در سال »سبك تفكر«هاي فكري و كتابش به جريان سه

بسـتر و   ،آگـاهي و جامعـه  او در . كنـد زمانه تأكيد مـي  ها و نمادها و فرهنگو بر اسطوره
گيري سـبك  شكل ،اجتماعي ةهجرت انديشو در  بست انديشهبن ،راه فروبستهزمينه، در 

  .كندتفكر خاص را بحث مي
مجموعه مقالاتي است كـه بـر    ،»تفسيرهاي جديد بر فيلسوفان سياسي مدرن« كتاب

ايـن  . )1390، ادواردز و تاونزنـد : ك.ر( شناسي مكتب كمبريج نوشته شـده اسـت  اساس روش
. صف كشـيدند  »هايي در باب ماكياوليانديشه«با نام  ،لئو اشتراوسمكتب در مقابل كتاب 

فوق را بـه   از شاگردان اشتراوس، منتقدين كتاب، يكي 1هاروي منسفيلد ،1975در سال 
-8: 1392نمـازي،  ( و منسفيلد نقد نقد نوشـت  بعد پوكاك جواب او را داد. باد انتقاد گرفت

  . )47-43 :1392 و منسفيلد، 10
تبـار، بـه شـكل مشـخص     ، استاد امريكايي آلماني2آرتور لاوجوي براي اولين بار شايد

فرض را پذيرفته بود كه بـراي  گويا وي اين پيش. رده باشدمسئله تاريخ عقايد را مطرح ك
به طور مثال، لاوجـوي مفهـوم   . تاريخي مفاهيم روي آورد ةشناخت انديشه بايد به مطالع

3ملاء«
كنـد؛ مفهـومي كـه    را مطرح مي) قوا در عالم امكان ةبه معناي فعليت يافتن كلي( »

از طريـق   كري به ميـان آمـد و سـپس   افلاطون ذ »تيمائوس« ةنخستين بار از آن در رسال

 ةدر قالـب نظري ـ (كپلـر  ايـن مفهـوم بعـدها در    . نوافلاطونيان وارد الهيات مسـيحي شـد  
ظهـور  ) 4اصل جهت كافي( نيتسلايبو ) پذيري علم خداوندتحقق( اسپينوزا، )كرانگي بي

و جـوي نسـب   وو مورخ در آن به جست تاريخ فكر يا ايده است ،چنين تاريخي. پيدا كرد
عمـل و نظـر،    طـة چند لاوجوي به راب هر .)هيجده و نوزده: 1376هيوز، ( رودها ميايده ةريش

، )King, 1983:177-210( دكـر شناختي بر انديشه توجـه مـي  متن و زمينه و تأثيرات روان
5بزرگ هستي ةزنجير« ةوي در مقال

واحـدهاي  « هـا از پيشنهاد كـرد كـه تـاريخ انديشـه     »

                                                 
1. Harvey Mansfield  

2. Arthur Oncken Lovejoy (1873–1962)  

3. plenitude 
4. principle of sufficient reason 

5. The Great Chain of Being 
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»انديشه
هـاي گونـاگون در طـول    تصوير يا مفروضات مكرري كه به شكل ؛ودساخته ش )1(

  . )12: 1390تاونزند، ادواردز و ( شوندتركيب يا بازتركيب مي ،قرون

 كـالينگوود ، »فعاليت مورخ بودن« مايكل اوكشات، با نقد اسكينر به لاوجوي در ارتباط

عرف و فهم اعمـال  « اسكينرو  »و تاريخ فلسفه سياسي« اشتراوس، »سؤال و جواب منطق«

و بـه   »شناخت در تـاريخ «نيز به كالينگوود . )King, 1983 :ك.ر( اند را مطرح كرده »گفتاري

 سان در مركز تاريخ قـرار دارد ، اناز منظر وي. اعتقاد داشت تعبير ديگر مفهوم كلي تاريخ
بـه  . دانـد اين فرضـيه را افراطـي مـي    والش. ستها و ماهيت دروني تاريخ، تفكرات انسان

هـاي مـادي و طبيعـي را ناديـده     نقـش زمينـه  : اعتقاد وي، كالينگوود چهار مشـكل دارد 
 صـادي و ماننـد آن را ناديـده   گرفته، كليه اعمال انسان را تعمدي فرض كرده، تـاريخ اقت 

در مقابـل فـرض    .)66-56: 1363والش، ( تواند از اعمال به افكار پل بزندو نهايتاً نمي گرفته
جتمـاعي  هـاي ا  انديشـه را تمـامي تـأملات، نيازهـا و وابسـتگي      كارل لوويـت كالينگوود، 

اسكينر از اين جهت تلفيقـي  . ها در محتواي تاريخ دخالت دارندداند؛ چرا كه تمامي آن مي
آزادي «دهـد و هـم در كتبـي هماننـد      هم به عالم انديشه اهميت مي زيرا از آن دو است؛

وجـه   .)نامـه كتـاب  13: 1390جاويـد،  ( شود به قلمرو تاريخ فكر وارد مي ،»مقدم بر ليبراليسم

منـدي تـاريخ   اشتراك اسكينر، جان پوكاك و جان دان در اين است كه جملگي به تاريخ
  . )Gupta,1990:147( سياسي اعتقاد دارند ةانديش

پيوسـتاري  «سياسي را  ةانديش ،)1985( »تاريخارزش، تجارت و «جان پوكاك در كتاب 

. هـا يـا اصـطلاحات پـارادايمي اسـت     در نظر گرفت كه حاوي شـماري از زبـان   »از گفتمان

. دهنـد اندازهاي مختلفي از زندگي سياسي به دسـت مـي  چشم ،هاي پارادايمي متفاوت زبان
قـانون طبيعـي و   : مـدرن مسـلط بـوده اسـت     ةپارادايم عمده بـر انديش ـ از ديدگاه وي، دو 

حمايـت از حقـوق و    ،پـارادايم اول  ةدغدغ ـ). يا اومانيسم مـدني (خواهي كلاسيك جمهوري
تمركز گفتمان دوم شهروندي، آزادي انسان بـراي مشـاركت در    ةو نقط هاي شخصيآزادي

   .)14: 1390ادواردز و تاونزند، ( و پرورش فضايل مدني از طريق مشاركت است مدني ةحوز
از . رهيافت پارادايمي و عمل گفتاري را به ترتيب مديون كـوهن و آسـتين اسـت    ،پوكاك

قرار گرفتن درون سيستم پارادايم لازم اسـت؛ بـدين معنـا كـه      ،نظر او، براي تفسير يك متن
ه در آن عمـل  كـه نويسـند  ظرفـي اسـت   ) و درون(شناسايي و تعيين هويت پارادايم همراه با 
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كنـد   هاي آزاد را فراهم مي امكان ارتباط انسان ،زبان. وي قصدگراي مطلق نيست پس. كند مي
سياسـي   ةتواند به قرائت انديش خويش مي 1مختار شخص با روش. و ممكن است ناپايدار باشد

پوكـاك  . اسـت  2بان عموميز ةوي متأثر از فلسف ةشناسانرهيافت زبان. در طول تاريخ بپردازد
  . گرايي است گرايي و زمينه هاي متن همانند اسكينر، منتقد رهيافت نيز

  :انديشه پوكاك عبارت است از ةاز ديدگاه گوپتا، خلاص
شناختي و مهارتي است كـه توضـيح و    تاريخ كاربرد زبان ،سياسي ةتاريخ انديش -1

  .شود هاي زبان سياسي تلقي مي تفسير پارادايم
) اي چندلايـه ( شـناختي و چنـدظرفيتي   هاي گفتار سياسي صـرفاً زبـان   پارادايم -2
  .هستند
درون سـاختار   ،و اظهـارات فـردي   اسـت يـك اتفـاق اجتمـاعي     ،فردي ةانديش -3

  .پارادايمي قابليت فهم شدن دارد
تواند به معنايي كمتر و يا بيشتر از قصد نويسـنده تفسـير    يك متن تاريخي مي -4

  .شود
خلاف اسـكينر و  او بـر . فسير تاريخي قابل اعتنـا برسـد  پردازي به ت بايد از نظريه مفسر - 5
پردازي بـر تفسـير    دانند، به تقدم نظريه مطالعات تاريخي را مقدم بر مطالعات فلسفي ميدان كه 

  .)Gupta,1990:113-116( اعتقاد دارد
. اسـت  3و خيـال  و هم تاريخ افسـانه  خاص ةان دان، تاريخ فكري هم نوشتبه عقيده ج 

هايي كه در حال  دان در تفسير يك متن هم به كارگزاري كه متن را نوشته و هم به فعاليت
وي بـا  . رود به اعتقاد وي، زبان فعاليتي اجتماعي به شمار مـي . كند توجه مي ،نوشتن داشته

اد بـه  انتق  با  او. كند 4خواهد از نيت مؤلف رمزگشايي ياري گرفتن از تعامل متن و زمينه مي
طبق . سياسي جان لاك را قرائت كرده است ةگرايي، انديش گرايي و زمينه هاي متن فت رهيا

شناسـي، بيـوگرافي و تجربيـات اجتمـاعي نويسـنده تفسـير        روان نظر دان، متون با كمـك 
  . )همان( شود مي

راه سـوم  : اسـت  اين سه انديشمند زيـاد  اشتراك روش ،شود گونه كه مشاهده ميهمان

                                                 
1. autonomous method 

2. ordinary language philosophy 

3. fiction 

4. decoding 



  150/  تاريخ فكري و مطالعات سياسي ،تاريخ عقايد

گرايانـه   ، رهيافت زباني نسبي)گرايي و شايد با تمايل به زمينه(گرايي  گرايي و زمينه بين متن
، و غيرهنجـاري  انه بودن آن، توصيفي بودن از جهـت گراي گرايانه و نسبي تاريخي  ةنتيج  كه(

زار و تعامـل كـارگ  و  گرايـي در تفسـير   قصدگرايي، محافظه، )بودن از جهت ديگر خواهد بود
از ديدگاه  به طور مثال .دكرهايي بين ايشان مشاهده  شايد بتوان تفاوت در عين حال. عمل

قصد نويسنده با قرار گرفتن متن درون هنجارها و عرف و قراردادهاي عقلاني رايـج   اسكينر،
شود؛ در حـالي كـه از نظـر پوكـاك، بـراي       هاي ايدئولوژيك روشن مي و همچنين در زمينه

  . قرار گرفتن درون سيستم پارادايم لازم است ،تنتفسير يك م
ده معتقد بود بايد نيات نويسن لسلت، اسكينر شايد تحت تأثير ادواردز و تاونزندبه تعبير 

اسكينر از ما . پيشنهاد او خيلي دور از پيشنهاد پوكاك نيست را شناسايي كنيم؛ اما در واقع
و ايـن مسـتلزم آن اسـت كـه      اسايي كنيممد نظر نويسنده را شن خواهد نيروي گفتاريمي

كه نويسنده به قصد رسيدن به چـه  كرده است، نه ايننگام متن چه ميببينيم نويسنده به ه
توان گفت در مجموع مي پس .)15- 14: 1390ادواردز و تاونزند، ( نوشته استچيزي متنش را مي

هـا در راسـتاي    يشـه هر يك از اين سه نويسنده با كليدواژگان خـاص خـود بـه تفسـير اند    
  .كنند گرايي اقدام مي گرايي و متن زمينه 1همروي

  

  استيوارت هيوز

ــار  ــوز«آث ــاريخ فكــري جــاي  »اســتيوارت هي ــيدر ت ــرد م ــوز،( گي ــه در  ،)1 :1383 هي ن

از نظـر وي،  . كنـد  مـاعي بحـث نمـي   وي الزامـاً از تعـين اجت   زيراشناسي معرفت؛  جامعه
او . هايي قابل مطالعه هستند كه از نظر عقلي و فكري روشن و واجد معنـا باشـند   انديشه

فرهنـگ  (دانـد، از لحـاظ فكـري از تربيـت اروپـايي       خود را از اتباع امريكـا مـي   هر چند
يـوز، سـه راه   به نظر ه .)22 :همان( است متأثر) انگليسي، فرانسوي، آلماني و حتي ايتاليايي

هـا و تصـورات    مطالعه در انديشه  اول،: ها شكل گرفته است تاريخ انديشه ةعلمي براي مطالع
آن  كروچـه است؛ دوم، تاريخي است كه ) نگر شناسي فرهنگي گذشته مردم(و كارهاي مردم 
هـايي اسـت    انديشـه سياسي خوانده است؛ و سوم، تاريخ پيدايش و تكامل  - را تاريخ اخلاقي

در اين تصـور از تـاريخ،   . گيرند كه به موقع سرچشمه الهام خواص يا نخبگان حاكم قرار مي

                                                 
1. confluence 
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هـاي   داري ارزش مسـئوليت اسـتقرار و نگـاه    ،قليلي از افـراد  ةفرض بر اين است كه تنها عد
  .)7 :1383 هيوز،( هيوز از قسم سوم است روش. متمدن را بر دوش دارند

  : يابي به اين سؤالات اساسي زير است وي، مورخ فكري به دنبال پاسخ ةبه عقيد
  رسد؟  اش به كجا مي است و ريشه شه از كجا پديد آمدهاندي .1
  اي از نظر فكري و رواني دارد؟ چه شأن و مرتبه .2
  ذاتي آن چيست؟  انسجام و منطق ةدرج .3
  اند؟  بدان قائل بوده اي چه كساني و به چه انگيزه .4
اش از  هـاي منطقـي و فاصـله    يينارسـا  ةتوان آن را احتمالاً با هم ـ چگونه مي .5

فكـري يـك عصـر،     ةولي بـا توجـه بـه اهميـتش در منظوم ـ     ،عقلانيت ةداير
 طرحي منسجم و عقلاني گنجانيد كه بـراي خواننـده قابـل فهـم باشـد؟       در

   .)161- 158: 1391محمدي، و خان 5: 1370معصومي، (

و  منـوط بـه فهـم محـيط اجتمـاعي آن اسـت      متفكر  ةانديش  وي، فهم ةبه عقيد
او در توضيح . استهاي آن دوره  بالعكس، فهم محيط اجتماعي منوط به فهم انديشه

 ،ز جملـه زمـان و ماهيـت شـناخت    هاي ديگـري ا  مسئله  خودآگاهي و اهميت آن، به
تـرين   اساسـي . كند طراحي مي خطوطي را ،و براي فهم تاريخ انديشه نمايدمي اشاره

ديگري كه با  ةمسئل. خودآگاهي و اهميت ضمير ناخودآگاه است ةامر، توجه به مسئل
در ) مدت، استمرار(زمان و ديمومت   موضوع خودآگاهي نسبت نزديك داشت، معناي

از مســائل مشــكل ديگــري كــه بــالاتر . ، فلســفه، ادبيــات و تــاريخ بــودشناســيروان
گرفـت، ماهيـت    بـر مـي   رسـيد و هـر دو مسـئله را در    خودآگاهي و زمان به نظر مي

  .)54 - 53: 1383، هيوز( ناميد، است مي »علوم روحي«چه ويلهلم ديلتاي شناخت و آن

به نظر وي، نخسـتين  . است »حركت«كيد دارد، أز جمله مفاهيمي كه هيوز روي آن تا

است؛ حركـت از درون فـرد بـه     مفهوم حركت ،يخ فكريها يا تار فرض سير تاريخ انديشه
از شـعور يـا خودآگـاهي     ،حركت از درون به برون و از بـرون بـه درون   ،و بالعكس جامعه

اي كـه او   تـرين مسـئله  شايد بزرگ بنابراين .)8: همان( آدمي به سوي جامعه، و به عكس
ــازپژوهي در سراســر اصــول مو   ــي ب ــاهي فكــري، يعن ــرده، خودآگ ــد ك ــا ضــتأكي وعي ي

  . است هاي تعقل اجتماعي فرض پيش
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. امور سياسي بايد از بيخ و بن تغيير كنـد  ةباربحث درگرفت كه بنياد  نتيجه مي هيوز
 ةو قبـول آن در حـوز   هـاي كروچـه   او پس از تشريح خودآگاهي، بـا اسـتناد بـه ديـدگاه    

كنـد  كند كه هـر مـورخي سـعي مـي     ع بسيار مهم اشاره ميمطالعاتي خود، به اين موضو
: گذشته را طوري توضيح دهـد كـه مسـائل روز و عصـر خـويش در آن مـنعكس گـردد       

هر مسئله را نـاگزير   ،هميشه كلام كروچه را راهنما قرار خواهم داد كه گفته است مورخ«

هم همين و صحيح  مسائل عصر خودش در آن منعكس شود كند كه به نحوي تعريف مي
   .)19: 1383، هيوز( »است

 ـ كلي، موضوع اصلي آثـار سـه  طوربه   ،)1383و  1376و  1373، همـان : ك.ر(هيـوز   ةگان
 ،اين پرسش است كه انسان چگونه به خود و حيـات اجتمـاعي   به پاسخبراي  يجويوجست

شـود؟ و   يابد؟ اصولاً علم انسان به خود و اجتماع خـود چگونـه ممكـن مـي     خودآگاهي مي
يـا  (يـدي از علـم اجتمـاع    كه مفهوم جد ها بود فاوت آن با علوم طبيعي چيست؟ اين نكتهت

  . وردپديد آ بيستو بعد در قرن  نوزدهن در اواخر قررا ) يا علوم انساني علوم روحي
  

  اسپريگنز

نظمـي را   پردازي ابتـدا بـي   كر و نظريهبر اين عقيده است كه هر متف »توماس اسپريگنز«

حلـي بـراي آن ارائـه     و بـالاخره راه  پـردازد  ، سپس به تشخيص علل آن ميكند مشاهده مي
پردازي كه در كاركرد جامعة سياسي كژي مشاهده كـرده اسـت، بيشـتر بـه      نظريه. دهد مي

انند در ايـن  تو يك از اين دو نميهيچ. ماند كه علائم مرضي را كشف كرده است پزشكي مي
هاي بنيادي مـرض    صرف تشخيص علل كافي نيست، بلكه ريشه. مرحله كار را متوقف كنند

در نظـر  . كـرد  افلاطون با بحران عدالت جامعه آتن دست و پنجه نرم مي. را بايد كشف كرد
  .در واقع محاكمة جامعة آتن بود ،افلاطون، محاكمة سقراط

ــه  ــفتة ده ــاع آش ــه،   اوض ــلاب فرانس ــاي انق ــتان،   ه ــلاب در انگلس ــد دورة انق همانن
بحران جامعة فرانسه كه بـه سراسـر اروپـا    . هاي سياسي مهمي را برانگيخت  پردازي نظريه

رعشه انداخته بـود، طرفـداران و مخـالفين انقـلاب را بـر آن داشـت كـه عميقـاً دربـارة          
 ـ  ،»نـد بـرك  ادمو«. انديشي كننـد ژرف ها و امكانات سياست ضرورت خـود را   ةبحـران زمان

هـاي    كنند بنيان كرد كه فرانسويان خيال مي او عنوان مي. داد بحران مدنيت تشخيص مي
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فرانسـه بـا از   . اي اسـت  پندار بيهوده ،اند، اما اين اعتقاد يك جامعة حقيقتاً آزاد را گذارده
لحشـوري و  هـاي س   يافتـه ماننـد مـذهب، مـنش    هـاي نظـم    ميان برداشتن بنيـان آزادي 

   .مراتب اجتماعي، از حد خود فراتر رفت سلسله
او موتـور اقتصـادي جوامـع    . ديـد  داري مـي بحران را در نظام سرمايه ،»كارل ماركس«

اي مـؤثرتر از   اين نظام موفق شده بود بـه گونـه  . پنداشت داري را بسيار استوار ميسرمايه
نظمي ناميمون در از آن گذرگاه يك بيبا وجود اين . كالا توليد كند ،هاي قبلي خود  نظام

مـاركس  . كننـد نيـز ايجـاد كـرده بـود      زندگي اجتماعي كساني كه در آن نظام كـار مـي  
ها در فقر و بدبختي طبقة كـارگر بـه وضـوح     نظمي كرد كه بسياري از اين بي احساس مي

ار كـردن  توانا كردن جهان به آگاهي از وجدان خود، بيد« ،يكي از اهداف او. شود ديده مي

ماركس بر آن بود كه نظام حـاكم   .بود »هانهاي آ هاي بيهوده و توضيح رفتار  مردم از خيال

   .كند داري، انسان را از خود بيگانه ميبر توليد و توزيع در جوامع سرمايه
 »بيگـانگي «. خويش بود ةصدد حل بحران برابري اخلاقي زماندر »ژان ژاك روسو«

اقع دو نوع آخـر از سـه نـوع از    در و ،ديد نوعانش را دچار آن ميوسو خود و همر  كه
بـه نظـر   . نوعـان بيگانگي ماركس بود؛ بيگانگي شخص از خود و بيگـانگي از هـم  خود

و رفتارهـا  . بيگـانگي انسـان، نـوعي اغـواي سـاختگي اجتمـاعي اسـت       روسو، از خود
هاي طبيعي خود را سركوب كند و   دارد كه احساس ميهاي روزمره، انسان را وا هنجار

مـدفون   ،كننـده اسـت  گير كننده و زمينها را در زير ظواهر و آداب تصنعي كه فلجآن
  :كند دو دسته مسائل را از هم متمايز مي ،اسپريگنز .سازد
 مسائل عام در مقابل مسائل انفرادي .1

 .)متعدد حاتصف :1370اسپريگنز، ( علل طبيعي در مقابل علل خصوصي .2
كـار  به  ،نامد مي فلسفه سياسي ،چه اشتراوسنظريات سياسي را به جاي آن ،اسپريگنز

يـك   يعني تصويرهاي نمادي - هايي بينش ،نظريات سياسي به تعبير اسپريگنز،. گيرد مي
 ـ  . دهند را ارائه مي از سياست -  يافتهكليت نظام جسـتاري   ،سياسـي  ةبـه اعتقـاد وي، نظري

بـر  . هـا  حـل  خوب و براي يـافتن معيارهـا و راه   ةجامع ةدهنداست براي فهم عناصر تشكيل
مدرن را در قالـب بحـران ثبـات،     ةسياسي است كه او فلسف ةاساس چنين تعابيري از فلسف

  . كند شناسايي مي مدني ة، بحران رژيم كهن و بحران جامعمشروعيتبحران امنيت، بحران 
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لازمـة  . سياسي تا حد زيادي مؤثر باشـد  ةتواند در فهم انديش بحران مي ةنظري ،در مجموع
اسي به بحران خـاص زمانـه   ختلف انديشة سيهاي م  به كار بردن اين نظريه، ربط دادن قسمت

تحليـل درونـي    ،لازمة ديگـر ايـن روش  . استتقدم عين بر ذهن  ،فرض اين روش پيش .است
در عـين سـادگي و كـم ادعـا و كـم       - بحـران   ةرسد نظري به نظر مي. است، نه تحليل بيروني

) نديشـيدن سياسـي  و نـه الزامـاً روش ا  (سياسـي   ةكارآيي زيادي در فهم انديش - مؤونه بودن 
بايـد دقـت شـود كـه اولاً      ،اند هايي كه از اين نظريه استفاده كرده در كتاب در عين حال. دارد

بحـران كـارآيي    ةنظري ـ ،در صـورت دوم . يا خير داردسياسي منسجم  ةنظري ،متفكر مورد نظر
  . دهد خود را از دست مي

و نـه  داشـتند   »سياسي ةنظري«شعرايي همچون حافظ نه  ، به عنوان نمونهويسندهبه نظر ن

در صـورت نخسـت هـم    . ددنبو »سياسي منسجم ةنظري«داراي  ،سياسي مثل ملاصدرا ةفلاسف

 ـ  او در  ةخـويش را تشـخيص داده و آيـا انديش ـ    ةبايد ديد آن متفكر به چه ميزان بحـران زمان
غيـر از   ،ك نظريه با اوضاع زمانـه الجمله ي ارتباط في. شود يا نه پاسخ به چنان بحراني تلقي مي

را نتـوان بـه راحتـي     رسد ارسطو به نظر مي به طور مثال. استنظريه در پاسخ به بحران  ةارائ
و از متفكـران ماقبـل خـود     آتنـي نبـود   ،خلاف افلاطـون وي بر زيرابا اين نظريه توضيح داد؛ 
حقيقـت و حجـازي،   ( شـهر متـأثر بـود    -  اع دولتر از اوضتبنابراين كم .گسست چنداني نداشت

بحران از نظر كيفيـت   ةتوجه به اين مسئله لازم است كه نظري همچنين. )191- 187: 1389
 ـ   ،شناسـي روشـن  ها و نداشتن خاستگاه معرفـت  بازتوليد انديشه  رو اسـت هبـا چـالش روب

   .)233- 231: 1389، نعيميان(

  

  لئو اشتراوس

 ،روش وي النسبتي با هرمنوتيك مـدرن نـدارد، بـه هـر ح ـ     اشتراوس چند روش هر
اسلامي همـواره   سياسي ةفهم فلسف. شود مي به معناي عام خود محسوب نوعي فهم متن

پـردازش و  . سياسـي اسـت   ةهاي مهم اشتراوس در طـرح مباحـث فلسـف     كي از دغدغهي
آثار فيلسوفان سياسي اسـلامي بـراي    ةوي هنگام مطالع كه دشاهميت اين مسئله باعث 

1نگاري پنهان« به ناماي  نخستين بار با پديده
  . سياسي اسلامي مواجه گردد ةدر فلسف »

                                                 
1. esotericism  
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كلاسيك و مـدرن را تجربـه كـرده    حله تاريخي سياسي دو مر ةبه نظر اشتراوس، فلسف
 »عـدالت «و  »خـوبي «سياسي كلاسيك با امور نيك و عادلانه، در قالب مقولات  ةفلسف. است

 ةچنين مقولاتي معطوف به زندگي خردمندانه، يعني والاترين موضـوع فلسـف  . سروكار دارد
در . گـري دارد گيـري دي  جهت ،سياسي جديد ةدر حالي كه فلسف. هستند سياسي كلاسيك

  . با قانون طبيعي از هم گسست سياسي مدرن، طبق آراي وي، ارتباط ميان سياست ةفلسف
گرايانـه در امـور    با طرد الگوهاي ذهني و عطـف توجـه بـه رهيافـت واقـع      »ماكياولي«

اين مـوج بـا قـراردادن صـيانت     . سياسي را آغاز كرد ةدر فلسف تجدد »موج اول« ،سياسي

 »قوانين طبيعـي «به جاي  »حقوق انساني«نفس در كانون قانون طبيعي و جايگزين شدن 

. انتقـاد كـرد   اين رونـد فكـري  از  »دوم تجدد موج«در  روسو اام .ادامه يافت »هابز«توسط 

 »فضـيلت  «بايسـت بـراي احيـاي مفهـوم كلاسـيك       سو ميناسازه روسو اين بود كه از يك

فضـيلت انسـاني در چـارچوب    . و از سويي ديگر، ناچار از تفسير مجدد آن بود ش كندتلا
از سـويي ديگـر   شـهروندي   ةاز يكسو و وظيف »آزادي«يا  »اختيار ةفلسف«نظريات روسو با 

  . جاي گرفت »عمومي ةاراد« ةنهايتاً در مقول

 ـ يعنـي  يچه، دريافـت جديـدي از احسـاس وجـود    موج سوم تجدد با الهام از ن  ةتجرب
و  ، هيچ گريزي به طبيعت وجود نداردوي ةبه عقيد. كند را مطرح مي وحشت و اضطراب

نيچه با اصـالت بخشـيدن بـه خلاقيـت     . هيچ امكاني براي شادماني اصيل در ميان نيست
كننـده در   عامل تعيين را »ميل به قدرت«ها،  گذاري ارزشآدمي و ضرورت تغيير در ارزش

  . شناسد نسان ميسياسي ا -ي حيات تاريخ
 سياسي فـارابي اسـت، بـه اشـتراوس     ةنگاري كه كاملاً برخاسته از انديش پنهان ةآموز

را بـه   »گرايـي  تـاريخي «و  »گرايـي  پيشـرفت «سو مكاتب رايج و مسـلط  كمك كرد تا از يك

، نـه فقـط   سياسـي  ةهـم فلسـف  جديـدي را در ف  و از سـوي ديگـر، روش   چالش فراخواند
اسلامي بلكه كلاسيك و ميانه، ارائه دهد؛ روشي كه همواره در تمام تفاسـير فلسـفي وي   

چنـان بـراي او   نگـاري آن  پنهان ةآموز. گرفته شد از متون سياسي كلاسيك و ميانه به كار
 ،سياسـي كلاسـيك و ميانـه    ةسـف بخش بود كه ادعا كرد تاكنون فهم درستي از فلاعتماد

جديـدي   ةبه نظر او بايد شيو بنابراين. سلامي صورت نگرفته استسياسي ا ةويژه فلسف به
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  . سياسي اسلامي دست يافت ةارائه داد تا از آن طريق بتوان به فهم درست فلسف
كنـد كـه در    را ارائـه مـي   »فهم تاريخي واقعـي «در اين راستا، اشتراوس شيوه و روش 

1گرايي پيشرفت«دو روش مسلط  مقابل
2گرايـي  تاريخي«و  »

شناسـي  و بـه جامعـه   اسـت  »

   .)1388اشتراوس، : ك.ر( خورد سياسي پيوند مي ةفلسف
 ،شيوه و هنري از نگارش اسـت كـه در آن فيلسـوف سياسـي بـه دلايلـي       ،نگاري پنهان

ي همگـان  آن بـرا آورد كـه فهـم واقعـي     اي به نگارش در مـي  ها و افكار خود را به گونه ايده
ممكـن اسـت بـه صـورت ديـالوگ، رسـاله،        ،دشو آثاري كه اينگونه نوشته مي. ميسر نيست

ادبي زيادي براي پنهـان كـردن     چنين آثاري، ابزار ةنويسند. شرح، تعليقه و غيره ارائه شود
: چنـين آثـاري عبارتنـد از    ةهاي رازگون  ويژگي. گيرد هاي واقعي خود به كار مي  افكار و ايده

پيچيدگي طرح، تناقضات، اسامي مستعار، تكرار نادرست بيانات پيشين، جمـلات عجيـب و   
ترين اثري اسـت كـه اشـتراوس در     مهم ،»تعقيب و آزار و هنر نگارش«كتاب . غريب و غيره

اسـت كـه     ديدگاهي ،»گرايي پيشرفت«. پردازد نگاري مي پنهان ةآن به تبيين و بازكاوي آموز

اي دارد  كانـت جملـه  . نداهدر باب فهم انديشه و تفكر گذشته ارائه داد هرمان كوهنو  كانت
بـه نظـر اشـتراوس، امـروزه چنـين      . »توان بهتر از خـودش فهميـد   يك فيلسوف را مي«كه 

اما بايد دانست ايـن   .ترين ارزش و منزلت را داشته باشد انديشه و فهمي ممكن است بزرگ
جا پيش رفت كه ادعـا  اگر محقق و انديشمند تا آن .نيستترديد فهم تاريخي  نوع انديشه، بي

بـه نظـر   . تـاريخي اسـت    ترديـد فهمـي غيـر   كرد فهم او فهم درست است، اين نوع ادعا بي
 ـ   ترين مثال از چنين تفسير غير اشتراوس، برجسته هرمـان كـوهن در بـاب     ةتـاريخي، مقال

كنـد، امـا نـه بـر      ون اشاره ميميم  كوهن همواره به بياناتي از ابن. است »ميمون  ابن«اخلاق 

افـق   ةوي آن مطالـب را نـه در محـدود   . ميمون، بلكه بر محور فهم خـودش  محور فهم ابن
گرايي تلاشي اسـت   پيشرفت به هر حال. فهمد افق خودش مي ةميمون، بلكه در محدود ابن

 »يگراي ـ پيشـرفت «رويكـرد  . فهميد كه او خودش را ميبهتر از آن ،گذشته ةبراي فهم نويسند

گرايـي معتقـد بـود     در حالي كه پيشرفت. قرار گرفت »گرايي تاريخي«مورد نقد جدي مكتب 

ها بـه يـك    دوره ةگرايي معتقد است اساساً هم زمان حال نسبت به گذشته برتر است، تاريخ

                                                 
1. progressivism  
2. historicism  
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آثـار   ةمورد قبول در مطالع ـ ةشيو ،اين مكتب از اواخر قرن نوزدهم. اند اندازه برابر و مساوي
هـايي از فراينـد تـاريخي     بر اساس اين نگرش، آثار كلاسيك سياسي بازتـاب . دكلاسيك بو

هستند كه در اوضاع و شرايط سياسي و اجتماعي خاصي ايجاد شـده و بـه همـان زمـان و     
   .)104-94: 1385رضواني، ( شوند مكان خاص مربوط مي

را بـا هرمنوتيـك مقايسـه     راوسفهم انديشه نزد لئو اشـت  سزاوار است روش در اينجا
تراوس مبنـي  اش ـ ةشيو. هاي هرمنوتيكي را واكاويم  نقد وي بر فهم ،و از اين رهگذر كنيم
فهميد، آشـكارا رهيافـت اكثـر     گونه فهميد كه خود نويسنده ميبايد آنكه گذشته را بر اين
مهم اين است كه از ديـدگاه وي،   ةنكت .خواند ميپردازان هرمنوتيك را به چالش فرا نظريه

 بايـد از روش غيـر   ابراينبن ـ .دوجـود دار  سياسـي  ةشمول در فلسـف حقايق ابدي و جهان
  . )Gupta,1990:19( تاريخي بهره جست 

فهماند كه حقايق فلسفي هرگز در ظاهر  اشتراوس به ما مي »نگاري پنهان«هرمنوتيك 

سوفان سياسي قرار ندارند تا در بافت تاريخي بتوان آن را فهميد، بلكـه بـراي   جملات فيل
 ـ  پنهـان  ةكشف پديد. را مطالعه كرد »بين خطوط«فهم حقايق فلسفي بايد   ةنگـاري و ارائ

شـايد بـه فيلسـوف سياسـي      ،شيوه جديد فهم و تفسير متون سياسي كلاسيك و ميانـه 
پردازي كردنـد يـا در    نظريه ،باب هرمنوتيكعمده كساني كه در . بودن اشتراوس برگردد

كه مطالعات سياسي چنداني نداشـتند  ون گذشته مطلب نوشتند، به جهت آنباب فهم مت
مهـم از فهـم    ةسياسي نبود، نتوانستند به اين جنب ـ ةها انديشه و فلسفاصلي آن ةيا دغدغ

يـد در مسـائل   ارا ب »نگـاري  پنهـان « ةآمـوز  ةبه عبارت ديگر، ريش ـ. متون دست پيدا كنند

 ـ    جو كرد و سياسي جست بهتـر از   ،فيلسـوف سياسـي  ة و اين ريشـه را اشـتراوس بـه مثاب
د تا اشتراوس به فكر تأسـيس دانـش   شمسائلي از اين قبيل باعث . كند ديگران درك مي

 دنبـال بـه   باشد؛ همان طور كـه كـارل مانهـايم    »شناسي فلسفه جامعه«عنوان  باجديدي 

  .)30-17: 1383رضواني، ( بود »شناسي معرفت جامعه«

  

  آلن بلوم

 ،سياسـي  ةو نظري ـ سياسـي  ة، با يكي انگاشتن دو مفهـوم فلسـف  بلوم، شاگرد اشتراوس
چنـد   به اعتقاد او، هـر . سياسي دارد سياسي از ايدئولوژي ةنظري ميانسعي در ايجاد تمايز 
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تــر،  هــا روشــن ســاختاري يكســان دارنــد، نظريــه ،سياســي و ايــدئولوژي سياســي ةنظريــ
ظـر وي،  بـه ن . تر هستند نزديك و به حقيقت تر تر، فاضلانه تر، منسجم ، شفافتر خورده صيقل

پـردازان   هـدف نظريـه   ،بلـوم . ممكن است ةترين شيو به جامع سياست فهمِ ،سياسي ةنظري
و بـه   دانـد  ياسي بر مبناي اين تحليـل مـي  سياسي را كشف نظم عمومي و الگوي حقايق س

ايجـاد   ةيكي تبيين و توصيف ماهيت و شـيو : وجود دو سطح در بررسي اين نظم قائل است
توضيح ماهيت نظـم، بهتـرين    ،ها و ديگري تجربي يا جهان پديدهالگوهاي متنوع در جهان 

 ـ«و  »علمي ةنظري« ميانبلوم تمايز . نظم، نظم درست و نظم عقلايي است را  »ارزشـي  ةنظري

بـه  . شـود  تمايز قايل مي »ظم عقلانين«و  »نظم تجربي«چند بين  داند؛ هر تمايزي كاذب مي

پردازي است كه تبيـين بـر اسـاس تجربيـات و      نظريه ةسياسي آن گون ةعبارت ديگر، فلسف
را  نظـم عقلايـي   ةاستدلال، يعني هم فهم نظم تجربي و هم تبيين بر اساس استدلال دربار

هاي سياسي را بـا توجـه بـه پرسـش در      نظريه ،بر اساس اين مبناست كه بلوم. شامل شود
 ـ نهاي شناخت آ و راه »خير«، »واقعيت«باب   »گرايـي  طبيعـت «و  »بـودگرايي « ةه دو دسـت هـا ب

 ةهـاي مقـرر شـد    هاي بودگرايانه، نظم سياسـي عقلانـي بـا ارزش    در نظريه. كند تقسيم مي
 -  شـود  تـرين واقعيـت تلقـي مـي     و قواعد رفتاري كـه كامـل   ها ها و هدف مثل غايت - هيال

و  داننـد  ودهـا مـي  هـا و نم  ل از پديدهواقعيت را تنها متشك، گرايانطبيعتاما . همسان است
تجربـي وجـود    هاي واقعيت غيـر  معقول و صورتمعتقدند كه وراي اين جهان، هيچ جوهر 

  .)48-41: 1373بلوم، ( ندارد
  

  پيكو پارخ

بـه  . دانـد  مـي پرداختن به مسائل محـوري حيـات جمعـي     سياسي را ةفلسف ةوظيف ،پارخ
وجـود   ،شـرط آن  ضـرورتاً سياسي در شرايط بحراني ظهـور كـرده،    ةفلسفهر چند او،  ةعقيد

سـي خـاص ظهـور    سيا ةگونه كه ممكن است در عين وجود بحران، فلسفهمان. بحران نيست
 ةاين احتمال نيز وجود دارد كه در شرايط بدون بحـران و نـزاع، فلسـف    نداشته باشد، بالعكس

سياسي ضروري اسـت و تجربيـات    ةبه نظر پارخ، شرايطي كه براي فلسف. شود سياسي شكوفا
  : كند، عبارتند از تاريخي آن را تأييد مي

، به اين معنـا كـه سـؤالات خـاص خـود را      وجود معين و قابل شناسايي سياست .1
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   .برانگيزد
   .ملات فلسفيأهاي سياسي به ت تبديل پرسش .2
 دو بـه شـكل  صـرف وجـود ايـن     زيـرا سياسي با تفحص فلسـفي؛  ارتباط زندگي  .3

  .كند جداگانه كفايت نمي
  . وجود فضاي تحمل و آزادي تبادلات فكري .4

غرب وجـود   سياسي ةچند دو خصلت عقلاني و انتقادي براي فلسف به عقيده وي، هر
  : هاي زير غافل بود توان از وجود چالش دارد، نمي

  تأثير مفروضات پنهان از طريق شرايط و تجربيات زندگي بر انديشه  .1
 ميـان گرايي، در عين وجود تنوع در دنياي واقعي و وجـود تفـاوت    گرايش به عام .2

  هاي گوناگون  فرهنگ
هاي معاصـر در   هم و چالشگرايي حاكم بر تفكر غربي از قرن شانزد خصلت سوژه .3

   مقابل آن
هاي سياسـي ايجـاد كـرده     شدن براي پرسش وضعيت جديدي كه فرايند جهاني .4

  .)294-275: 1380پارخ، ( است
  

  فوكو

چگـونگي  (شناسي  ، ديرينهنگاري فوكو جز با درك صحيح مفهوم گفتمان تاريخ ةنظري
ميسـر  ) دانـش / ارتبـاط قـدرت  (و تبارشناسي  )گيري دانشي خاص در زماني معين شكل

و هويت هـر گفتمـان    فرازماني و فرامكاني وجود ندارد ، حقيقتدر درون گفتمان. نيست
 ةفلسف ةمبناي وي، واژگون كردن رابط. گيرد سازي با گفتمان ضد آن شكل مي از غيريت

موضوع قـدرت و حاصـل آن    ،سياسي ةبر اين اساس، قدرت فلسف. و قدرت است سياسي
قدرت با توليـد ابـزار مـؤثر بـراي      ةست كه سازوكارهاي عمداو معتقد ا. است، نه برعكس

قابـل اعمـال    ،قدرت جز از طريق توليـد حقيقـت  . شكل دادن و انباشت همراه بوده است
 خـود پـس از قـرون وسـطي را تثبيـت مشـروعيت       ةنقش اصلي نظري چون فوكو. نيست

خلاف وي كه قدرت را در تملك فرديت پردازد؛ اما بر به نگرش هابزي ميداند،  قدرت مي
 ةحـق در نظـر وي، بـه عنـوان مجموع ـ    . پنـدارد  بيند، فرديت را ناشـي از قـدرت مـي    مي
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 ـ    ها اي از قوانين، دستگاه پيچيده ه كـار  ، نمادها و ضوابطي كه بـراي اعمـال ايـن قـوانين ب
انگيزد و نه  هاي انقيادي كه برمي حق را بايد بر اساس شيوه پس. شود روند، اطلاق مي مي

در طريقي كلي، ابزار ايـن سـلطه يـا حاكميـت      حق ةفلسف. بر اساس مشروعيت، سنجيد
بـر   »نگـرش شـباني  «سياسي در قرون وسطي به عنـوان   ةفلسف او با اشاره به سنت. است

گونـه  در اين. كنـد  عصـر متـأخر اشـاره مـي     رفـاه در  سنت در چارچوب دولـت تداوم اين 
و حكـم رانـدن دائمـي و هميشـگي بـر      هاي قدرت معطـوف بـه افـراد     حاكميت، تكنيك

راند، دولت رفاه نيز در قالـب قـدرت    گونه كه چوپان بر گله قدرت ميهمان پس. هاستنآ
شناسـي   فوكو به ديرينه نهايتاً. كند فراد زنده اعمال ميژه و ااراده خود را بر سو ،انضباطي

به نظـر فوكـو، تـا قـرن     . پردازد هاي مختلف مي حق در دوره ةقدرت و تجلي آن در فلسف
 ،امـا در دو قـرن بعـد   . شـد  رعيـت تعريـف مـي    -روابـط حـاكم   ةهفدهم، قدرت در حيط

 شـد  ت دائمي اعمال ميسازوكارهاي جديدي شكل گرفت كه قدرت بيشتر از طريق نظار
  .)Focault, 1983 :ك.ر(

  

  گيرينتيجه

برخـي از  در حالي كه تاريخ عقايد بـه تحـول مفـاهيم در طـول زمـان توجـه دارد و       
هـا و مفـاهيم   بـه شـكلي عقايـد سياسـي را بـه ايـده       - هماننـد لاوجـوي   - متفكران آن

تأكيد بـر روح جمعـي    هاي سياسي را باد، تاريخ فكري بر آن است كه انديشهنكاه فرومي
و تجلـي   ويتجلي تـاريخ عقايـد را در لاوج ـ  . كندخاص بررسي  ةها در يك دورو اسطوره

ر از اين جهت ناقد لاوجوي است كه اسكين .توان مشاهده كردتاريخ فكري را در هيوز مي
وي  ةاهميت انديش ـ .فروكاست »هاايده«توان تاريخ انديشه را به تاريخ تحول نمي در واقع

مكتب كمبريج كه امروزه شهرت زيادي پيدا كرده، در آن است كه در عين حال كـه از   و
برنـد، از نـوعي هرمنوتيـك سـخن     تحليلي است بهره مـي  ةتحليل زباني كه خاص فلسف

هـا  اين زمينـه . رسدهاي سياسي و اجتماعي برميها را در دل زمينهگويند كه انديشه مي
رسـد همـروي   به نظر مـي  در مجموع. شودمختلف ميملكردهاي ها و عشامل ايدئولوژي

گرايي به دليل بهره بردن از مزاياي هر دو روش فوق، راه سومي تلقـي  گرايي و زمينهمتن
مطالعـات   .ده استكرشود كه توجه انديشمندان تاريخ و علوم انساني را به خود جلب مي
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و  يـد و تـاريخ فكـري   انـد از تـاريخ عقا  توسياسـي مـي   ةسياسي و به خصوص فهم انديش
 ،گرايـي مزيـت مـتن  . منـد شـود  گرايي، به عينـه بهـره  گرايي و زمينهمزاياي همروي متن

گرايـي تلقـي   كاسـتي مـتن   ،گرايـي گونه كه مزيت زمينهگرايي است، همانكاستي زمينه
از مزاياي هـر   در علم تاريخ و مطالعات سياسي بر اين اساس رويكردي كه بتواند. شودمي

  .دكنهاي هر دو پرهيز تواند از چالشاده كند، ميدو استف
  

  نوشتپي

مقصـود لاوجـوي آن اسـت كـه     . واحد ترجمه شـود  -هابه ايده unit-ideasشايد بهتر باشد  .1
هـا نيـز از   انـد، انديشـه  مواد مركب از مواد بسيط سـاخته شـده   ،گونه كه در شيميهمان
 هـا آن انديشـه  ةدهنـد كيـب واحـد تشـكيل   اند كه با تركيب و بازترهايي ساخته شده ايده

  .هستند
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